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نگاه پژوهشگر

جنگ به روایت زنان

میل مهارناپذیر به بدوی‏ترین شــکلِ تاریخی خشونت 
یعنــی »جنگ«، یکــی از انحرافاتی اســت کــه اغلب 
در نظام‏هــای مردســالار، جوامع را به خشــونت‏پروری 
کشانده است. ویرجینیا وولف و سوزان سانتاگ ازجمله 
اندیشمندانی‏اند که مســئله جنگ را از زاویه‏ای زنانه به 
چالش کشیده‏اند. زن در نقش نمادین مادر، به ویرانی‏ای 
کــه جنگ تحمیــل می‏کنــد، همچون ویرانی ســقف 
خانه‏اش نگاه می‏کند، جامعه کودک خیالباف اوست، 
کودکی‏که در اشتیاق دیدن رویا، بی‏آنکه بداند گوش به 
لالایی مرگ سپرده است.  ژوئن ۱۹۳۸، وولف کتابی در 
باب ریشه‏های جنگ منتشر کرد. کتاب پاسخی بسیار 
دیرهنگام به نامه‏ای از یک وکیل برجســته نوشته شده 
که از وولف پرسیده بود: »به‏نظر شما چگونه می‏توانیم از 
جنگ جلوگیری کنیم؟« وولف با اشاره‏ای تند به این نکته 
شــروع می‏کند که گفت‏وگوی صادقانه بین آنها ممکن 
است امکان‏پذیر نباشد، زیرا شکافی عظیم آنها را از هم 
جــدا می‏کند؛ وکیل مرد اســت و او زن؛ و مردان جنگ 
می‏کنند. بیشتر مردان جنگ را دوست دارند، زیرا برای 
آنها »نوعی شــکوه، نوعی ضرورت و نوعی میل« وجود 
دارد که زنان آن را احســاس نمی‏کنند. به‏همین‏خاطر 
از منظر سانتاگ و وولف، نگرش زنانه به جنگ می‏تواند 

نسبت واقعی و عمیق‏تری با جنگ برقرار کند. 

 چرا روایت زنانه؟ �
جنــگ 12روزه در ایــران، وضعیتی خاکســتری بود که 
نفس‏های ســرد انکار در آتش زیرین آن دمیدند. دوره‏ای 
که معمولی‏بودن، باید به هر طریق اثبات می‏شد تا به این 
وســیله، تبرئه آدمی از اتهامات ریز و درشت ممکن شود. 
اما چرا »جنگ 12روزه« با صمیمیتی غیرمنتظره پذیرفته 
شــد؟ ســانتاگ می‏گوید، از وقتی نبردهــا و قتل‏عام‏ها 
همزمان با وقوع فیلمبرداری شــدند، جنگ جزو جریان 
بی‏وقفه ســرگرمی‏های خانگی شد. درک جنگ در میان 
افرادی که جنگ را تجربه نکرده‏اند، عمدتاً محصول تاثیر 
این تصاویر اســت. به‏عبارتی، جنگ به‏نوعی سرگرمی، 
جریانی از پیش تعیین‏شده که قادر نیست ادراک و عواطف 
انسانی را درگیر کند، فروکاسته شده.  شخصیت انسان در 
جهان معاصر، پیوسته در خطر ترور با گلوله‏های مشقیِ 
»درام« اســت و در ایران بدیهیات زندگی به‏قدری کیفیت 
دراماتیک به خود گرفته که انسان‏ها مقابل مسائلی نظیر 
جنگ، ناخودآگاه بی‏تفاوت و توانایی همدلی‏شان محدود 
می‏شود؛ و پروپاگاندای پشت ایده جنگ، همواره در پی 
این است که همدلی انسانی را دستکاری کند. بااین‏حال 
نمی‏توان مردم را به‏خاطر این وضع قضاوت اخلاقی کرد 
زیرا قضاوت اخلاقی درباره افراد، سرکوب واقعیت جمعی 

سیاسی‏ است که بر آنها تحمیل شده است. 

 میان تاریکی و کودک �
مــادری فرزندش را که ترس از تاریکــی دارد، در آغوش 
گرفته اســت. آغوش او دیو تاریکی را طوری برای فرزند 
تلطیف می‏کند که حس امنیت به تخیل کودک بازگردد. 
روایت زنانه از جنگ، به‏مثابه میانجی‏گری بین تاریکی 
و کودک به‏مثابه تخیل است. روایت زنانه، به‏دلیل امکان 
همذات‏پنداری با زندگی‏های در حاشیه، بازتابی اثرگذار 

از فجایعی همچون جنگ است. 

 از زبان مادر �
وقتی مردان در جنگ شکســت می‏خورند، جسم آنها 
دفن یا ســوزانده می‏‏شــود امــا این دربــاره زنان صدق 
نمی‏کند. جســم زنان به‏عنوان برده، دزدیده یا فروخته 
می‏شــود. آنهــا از شــهر، خانــه و خانواده خــود جدا 
می‏شوند، با آنها به زبانی صحبت می‏‏شود که معنی‏اش 
را نمی‏فهمند، با نامی صدا می‏شوند که نام آنها نیست 
و مادر نوزادانی می‏شوند که هیچ نسبتی با پدران‏شان 
ندارند.  قدرت‏ها می‏دانند که برای انحطاط یک ملت، 
ابتدا باید نقش‏های نمادینی که آفرینشــگری را به‏رخ 
می‏کشــند، نابود شــوند. مادر، نماد خلاقیت است و 
آفرینش و ایســتادگی. بنابراین از دیــد قدرت‏ها، زن و 
هرچه مربوط به مادرانگی است، باید نابود شود. روایت 
زنانه، چونان مادری در جســت‏وجوی کودک گمشده 
خویــش، او را بازمی‏یابد، در آغوش می‏کشــد و برایش 
مویــه‏ای غریبانه سَــر می‏دهد. این بخشــیدنِ امکان 
سوگواری بر جان‏هایی است که به حاشیه ‏رانده‏شدند؛ 
امکانی‏که باتلر بازتعریــف آن را بازتعریف ارزش حیات 
انسانی می‏داند.  در غیبت روایت زنانه از جنگ، تصاویر 
می‏توانند احساسات را برانگیزند، اما نهایتاً بدون روایت 
مناسب، تنها به ابژه‏ای برای مصرف تبدیل می‏شوند. 
در مقابــل، روایت زنانه می‏تواند اثر جنگ را از شــوک و 
بی‏تفاوتی به تأمل ســوق دهد؛ بنابراین ضروری است 
که روایت‏های زنانه را از حاشیه بیرون بیاوریم تا از دریچه 
چشــم ایشــان جنگ را نه آن‏گونه ‏که مصلحت اســت 
 ـیعنی در قامت  به‏نظر آید، بلکه آن‏گونه که واقعاً هست 

 ـدرک و مشاهده کنیم.  فاجعه‏ای انسانی 

خبرنگار گروه جامعه
سارا سبزی

بعد از ترافیک ســنگین هفته‌ گذشــته در مســیرهای ورودی و 
خروجی اســتان گیلان، دوباره پــای روایت نقش صنف زیتون ‏
رودبار در ایجاد این ترافیک‏های ســنگین به‌میان کشیده شد. 
گفته‏هایی از زبان مســافران این مسیر که ساعت‏ها در ترافیک 
پرحجم آخر شــهریورماه مانده بودند و تصور می‏کردند که این 
ترافیک ساختگی، هیچ دلیلی غیر از تلاش برای فروش زیتون 

ندارد؛ موضوعی‌که کسبه و اهالی رودبار آن را رد می‏کنند. 
بعد از این ترافیک سنگین در ورودی و خروجی‏های گیلان، 
کاربــران زیادی در شــبکه ایکس از تجربه خود نوشــتند. مثل 
توئیت یکی از آنها که بازخورد زیادی داشت و نوشته بود: »ظاهراً 
زیتون‏فروش‏های رودبار با ایجاد تصادف ســاختگی در تشدید 
ترافیک دیشــب و پریشــب، ازدحام ۳۰ کیلومتری و معطلی و 
خستگی ۸ تا ۱۲ ساعته مردم در جاده، نقش داشتند.« یا کاربر 
دیگری به‌نام امیر که نوشــته بود: »تقریباً ۱۵ ساله این جاده رو 
میرم. حدود ۴ ساله اتوبان تکمیل شده ولی مافیای زیتون اجازه 
نمیده که حتی تو پیــک ترافیک از اتوبان برین.« این توئیت‏ها 
بی‏پاســخ نمانده بود و گروهی دیگر از کاربرها نوشته بودند که 
باز شدن مسیر بازگشــت آزادراه قزوین-رشت، کسب‌وکار مردم 
را از بین می‏برد. ایــن توئیت هم نقل‌قول یکی دیگر از کاربران 
این شبکه اجتماعی است که نوشته بود: »مافیا نمی‏شود بهش 
گفت. حدود پنج هزارنفر از این مغازه‏ها کســب درآمد می‏کنند 
که با بازشــدن این اتوبان، بیکار می‏شــوند و قطعاً سر از تهران 
درمی‏آورند. مشــکل اصلی این است که اقتصاد مملکت هیچ 
توانی بــرای درآمدزایی این مــردم ندارد.« یــا توئیتی دیگر که 
گفته‏ی بســیاری از اهالی رودبار است: »مسیر قزوین به رشت 
اصلًا از داخل رودبار عبور نمی‏کنه، مسیربرگشــت هست که از 

داخل رودبار عبور می‏کنه.«
ماجرای گره‌خوردن ترافیک هفته گذشته گیلان به کسب‌وکار 
زیتون‏فروش‏های رودبار، به مخالفت‏ها با ساخت مسیر برگشت 
آزادراه قزوین-رشت برمی‏گردد. حدود یک‌دهه پیش که ساخت 
مسیر رفت این پروژه آغاز شد، کسبه این مسیر و اهالی صنف، 
مخالفت خود را با آن اعلام کردند و حالا همین مخالفت‏ها، به 
ایجاد ترافیک برای فروش بیشتر و ایجاد تصادف‏های ساختگی 
تعبیر می‏شــود. مخالفت‏هایی که مهرداد بذرپــاش، وزیر راه و 
شهرسازی دولت سیزدهم در زمان احداث قطعه باقی‏مانده این 
آزادراه در تاریخ 21 اسفندماه ســال 1402 به آن اشاره کرده و 
گفته بود: »برخی ملاحظات اجتماعی و به‌دلیل توجه به مسئله 
اشــتغال و اقتصاد بازار زیتون، مســیر برگشــت از داخل شهر 
رودبــار می‏گذرد. ملاحظات اجتماع،ی یکــی از اصول اصلی 
کار ما بود که اشــتغال و کسب‌وکار مردم منطقه به خطر نیفتد 
و به‌دلیل اینکه پروژه توسعه‏ای ما یک مشکلی را حل می‏کند، 
مشــکل دیگری را اضافه نکند. قرار شد مسیر برگشت، همان 
مسیر سابق باشد.« منظور او از مسیر سابق، داخل شهر رودبار 
است که در زمان اوج سفرها به استان گیلان با ترافیک سنگینی 
روبه‏رو می‏شود. حالا مسافران می‏گویند که ساخته‌نشدن مسیر 
برگشت آزادراه قزوین-رشت به‌دلیل لابی مافیای زیتون است. 
اهالی و خود کسبه می‏گویند که آنها قدرتی برای تصمیم‏گیری 
دراین‌زمینه ندارند و دولت اگر می‏خواست، این مسیر را افتتاح 
می‏کرد. پیشــنهاد و درخواســت اهالی رودبار، احداث مســیر 
ســاحلی در کنار بازار زیتون‏فروش‏هاست؛ در این صورت، هم 
بار ترافیک شهر کم می‏‏شود، هم بازار کسبه از دست نمی‏رود.

مهتــاب یکی از مســافران همیشــگی گیلان اســت که در 

سفرهای خود با ترافیک‏های سنگین این مسیر روبه‌رو می‏شود. 
او می‌گوید، وقتی شــنید بزرگراهی افتتاح شــده که می‏تواند 
مسیر شلوغ رودبار را دور بزند و راحت‌تر به مقصد برسد، خیلی 
خوشحال شده اما در همه سفرهایش یک‌بار هم نشده که مسیر 
رشت تا قزوین را بتواند از بزرگراه عبور کند، چون شنیده مافیای 
زیتون‏فروش‌هــا آنقدر قوی اســت که اجازه نمی‌دهند مســیر 
بازگشایی شود. این درحالی‌است که در همه دوسال گذشته که 
مهتاب از تهران به سمت گیلان می‌رفته، مسیر بزرگراهی قزوین 

ـ رشت باز بوده است.
تجربه مخالفت کســبه و مردم محلی با ایــن آزادراه، امکان 
پذیرش ادعاها درباره نقش فروشــندگان زیتون را بیشتر کرد؛ 
شهری که سال‌ها نقطه حساس آزادراه قزوین ـ رشت بوده است. 
پلیس‌راه گیلان 22 شــهریورماه ارتباط فروش زیتون و ترافیک 
را رد کــرد و توضیــح داد: »موضوعی که مطرح شــد، واقعیت 
ندارد. دلیل اصلی ترافیک چند ۱۰ کیلومتری در جاده رودبار 
ـ رشــت، افزایش تقاضای سفر بود. از سه‏شنبه ۱۸ شهریورماه 
تا صبح جمعه ۲۱ شهریورماه، حدود ۳۵۰ هزار وسیله‌نقلیه در 
این مسیر به‌ســمت گیلان حرکت کردند. این حجم خودرو در 
بازه‏ای محدود، بیش از ظرفیت جاده بود و کشــش راه، اجازه 
عبور همزمان همه خودروها را نمی‏داد. هیچ مانعی برای عبور 
مسافران وجود نداشــت و تنها محدودیت، ظرفیت مسیر بود. 
نقطه بحرانی بین رودبار تا امامزاده هاشم شکل گرفت و باعث 
شــد، حجم ترافیک حداکثری شــود. واقعیت این است که در 
مدیریت سفرهای جاده‏ای، برنامه‏ریزی ظرفیت مسیرها هنوز 
به‏طور کامل انجام نمی‏شود. به‏عنوان مثال، ظرفیت عبور این 
مسیر حداکثر ۱۰۰ هزار وسیله‌نقلیه است، اما در آن بازه زمانی، 

تعداد خودروها بیش از سه‌برابر این ظرفیت بود.«

مافیایی در کار نیست �
درســت در نقطه مقابل، گفته‏های کسبه، مقامات استان و 
ســاکنان رودبار اســت که وجود مافیای زیتون و نقش آنها را در 
ایجاد ترافیــک رد می‏کنند. آنها تاکید می‏کنند، ترافیک هفته 
گذشــته در همه بخش‏هــای ورودی و خروجی اســتان گیلان 
وجود داشــت و فروشــندگان زیتون هیچ نقشــی در این ماجرا 

نداشته‏اند. 
اهالی معتقدند،  هر گمانــه‏ای تحت این عنوان که مافیای 
زیتون‏فروشان مانع ساخت آزادراه شده، ‏کذب است و برخلاف 
این نگاه، بــازار زیتون و مــردم رودبار تمایل دارنــد وزارت راه و 
شهرسازی بخشی از مسیر که به معیشــت مردم رودبار آسیب 
نرســد و از داخل شــهر رودبار عبور کند را اجرایی و به تعهدات 

خود در این باره عمل کند.
گفت‏وگــوی »هم‏میهــن« با افــراد مطلع نشــان می‏دهد، 
ادعاهایــی که درباره فشــار کســبه مطرح می‏‏شــود مربوط به 
یک‏دهه قبل اســت؛ به گفته آنها حدود 10 تا 12 ســال طول 
کشید که محلی‏ها و کسبه بپذیرند آزادراه قزوین-رشت باید از 
مســیر رودبار عبور کند و در این مدت مقامات اســتان و حتی 
نمایندگان رؤســای‏جمهور مذاکراتی برای عبور این مســیر از 
داخل شهر انجام می‏دادند. نگرانی کسبه از تبدیل‏شدن رودبار 
به یک منجیل، لوشــان و رســتم‏آباد دیگر بود. پیش از افتتاح 
بخش اول آزادراه قزوین-رشت مسافران باید در ابتدای ورود به 
اســتان گیلان از شهر لوشان عبور می‏کردند اما پس از افتتاح، 
این شــهر به‏طور کامل از مسیر مســافران خارج شد. شهر دوم 
در این مسیر، منجیل اســت که با افتتاح فاز یک آزادراه قزوین 
به رشت به‏دلیل اینکه دقیقاً نقطه انتهای مرحله اول آزادراه بود 
به‏طور کامل از مدار گردشگری خارج نشد اما نمی‏توان کاهش 
شــدید گردشــگر در آن را منکر شــد. خیرالله خادمی، معاون 
پیشــین وزیر راه و شهرسازی در سال 1398 گفته بود: »ما باند 

رفت )در مســیر قزوین به رشــت( را در قالب آزادراه می‏ســازیم 
اما باند برگشــت این آزادراه )در مسیر رشت به قزوین( از داخل 
شــهرهای رودبار و منجیل عبور می‏کند، از آن منظر مسافران 
اغلب هنگام برگشت نسبت به خرید این اقلام اقدام‏می‏کنند، 
این مسیر برگشت به‏صورت آزادراه نخواهد بود تا درآمد مردم این 
منطقه‏ که ارزاق‏شــان از محل فروش زیتون و... است، کاهش 
پیدا نکند.« کســبه رودبار، لابی این صنــف را برای ممانعت از 
تاسیس مسیر برگشت آزادراه قزوین- رشت نمی‏پذیرند و تاکید 
می‏کنند، با وجود اینکه از ابتدا مخالفت‏هایی برای احداث آن 
وجود داشــت، اما آنها هرگز قدرتی برای توقف آن نداشته‏اند و 
حالا این نبود بودجه اســت که مانع از افتتاح مســیر برگشــت 

است. 

در انتظار ساخت مجتمع تجاری �
مسعود باقری، صاحب سه فروشگاه زیتون در مسیر رشت به 
قزوین است و می‏گوید، هرکسی که کسب‏وکارش در این مسیر 
آسیب ببیند با این موضوع مخالف است؛ چون اقتصاد این بازار 
هم به مسافران وابسته است و ترافیک هفته گذشته، ارتباطی با 
رودبار ندارد: »کســی که می‏خواهد در یک روز شلوغ از سمت 
رشت به تهران حرکت کند، ممکن است شش ساعت در ترافیک 
گیر کند، فرقی نمی‏کند که پشت رودبار گیر کند یا پشت تونل 
در لوشان یا کمربندی قزوین و سراوان. این ترافیک در همه‏جای 
این مسیر وجود دارد، مگر اینکه زیرساخت ترافیک کشور تغییر 
کند. در روزهای شــلوغ، مســیر اتوبان قزوین رشــت به سمت 
تهران برمی‏گردد. این مسافرها از رودبار هم رد می‏شوند، هیچ 
خریدی هم نمی‏کنند و کســب‏وکارهای رودبار از بین می‏روند؛ 
ولی درنهایت پشــت تونل شیرین‏ســو در ترافیک می‏مانند. ما 
می‏گوییم اگر جاده ســاحلی رودبار را درســت کنید، دیگر لازم 
نیست برای ساخت یک مسیر برگشــت دیگر هزینه کنید.« او 
می‏گوید، ساخت مسیر برگشت آزادراه قزوین-رشت یک طرح 
ملی است و مخالفت ما به‏عنوان زیتون‏فروش چه تاثیری دارد؟ 
»اینکه می‏گویند کســبه ایــن صنف تصادف‏های ســاختگی 
ایجاد می‏کنند، درســت نیســت. این طرح ملی است و دولت 
اگر خــودش بخواهد، آن را اجرا می‏کند. قبــل از اینکه آزادراه 
قزوین - رشت راه بیفتد، مردم از لوشان تا رودبار در ترافیک گیر 

می‏کردند، الان از امامزاده هاشم تا رشت گیر می‏کنند.«
باقری توضیح می‏دهد، برای شــهرهای منجیل و رستم‏آباد 
که بعد از ســاخت آزادراه با کاهش ورود گردشگر روبه‏رو شدند، 
مجتمع‏هایــی برای فروشــندگان زیتون ســاختند، امــا برای 
فروشندگان رودباری ساخته نشــد: »اگر این مجتمع‏ها ایجاد 
شــود، کســبه هم از آن اســتقبال می‏کنند. دولت فعلًا بودجه 
ندارد که مســیر برگشــت آزادراه - قزوین رشت را تاسیس کند. 
در صورت تمایل به احداث آن هم باید چنین مجتمعی را برای 
کسبه ایجاد کند. در این شرایط کسبه چه مخالفتی دارند؟ این 
بازار 300 مغازه دارد که شــاید در دنیا به تعداد انگشت‏شــمار 

ببینید که یک صنف، به این تعداد در کنار هم باشند.«
او می‏گویــد، از ســال 1389 به‏بعد که بحث افتتــاح آزادراه 
قزوین - رشت مطرح شد، مخالفت‏ها و اعتراض‏های مردم هم 
آغاز شد: »چه‏کســی حاضر است بابت ازدست‏رفتن شغل‏اش 
اعتراض نکند. اعتراض بوده، ولی نه به این شکل که حرف ما را 
گوش کنند. آنها کار خودشان را کرده‏اند. پول نداشتند که مسیر 
برگشــت را افتتاح کنند. جاده هم صعب‏العبور است. ترافیک 
هفته گذشته در آزادراه قزوین - رشت بود، نه داخل شهر رودبار. 
ترافیک از سمت امامزاده هاشم به‏سمت آزادراه کشیده شد. در 
روزهای شــلوغ آزادراه قزوین به رشت را دو مسیره می‏کنند و از 
این آزادراه در روزهای شــلوغ دو منظوره استفاده می‏کنند. در 
روزهای معمولی از سمت تهران به رشت است و روزهای شلوغ 

بلاتکلیفی آزادراهیبلاتکلیفی آزادراهی
نتیجه لابی فروشندگان زیتون؟نتیجه لابی فروشندگان زیتون؟

وحید پورحضرت
فرماندار شهرستان 

رودبار: 
این گفته‏ها از 

چندسال گذشته 
در این منطقه 

برای احداث مسیر 
رفت‏وبرگشت وجود 

داشت ولی درمجموع 
باید مدیریت شود. 

ممکن است تعدادی 
از کسبه هم اعتراض 

کنند ولی باید بستری 
در محدوده ایجاد 

شود تا هم آنها آرام 
شوند، هم این مشکل 
اجتماعی برطرف شود. 
پیشنهاد ما این بود که 

پس از بهره‏برداری 
مسیر برگشت آزادراه 

قزوین ـ رشت، 
مجموع اصناف و بازار 
به‏دنبال تهیه یک قطعه 

زمین برای ساخت 
یک مجتمع تجاری 

بروند

پژوهشگر اجتماعی
مینا رادمنش

 گزارش »هم‏میهن« از یک گره ترافیکی در رودبار گیلان 
 که به دلیل بسته بودن مسیر برگشت آزادراه قزوین-رشت 

مسافران را گرفتار کرده است
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